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  رژيم پرولتری-٦
 

پرولتاريا . پرولCتاريا فقCط ميCتواند با تکيه بر شور و طغيان سرتاسری بقدرت برسد    

بمثابه ی نماينده ی انقلابی ملت و رهبر شناخته شده ی آن در مبارزه عليه استبداد و       

ليکن با بدست گرفتن قدرت عصر جديدی را . توحش فئودالی وارد حکومت خواهد شد

عصCCCر قCCCانونگذاری انقلابCCCی و سياسCCCتهای مثبCCCت، و در ايCCCن رابطCCCه   خواهCCCد گشCCCود، 

پرولCتاريا بهCيچوجه نمCی توانCد مطمئCن باشCد کCه نقCش خود را بمثابه ی بيان کننده ی             

علCCيرغم آنچCCه کCCه خواجگCCان ليCCبرال  . شCCناخته شCCده ی اراده ی ملCCت حفCCظ خواهCCد کCCرد 

 مCردم بگويند،  ممکCن اسCت در مCورد پCا بCر جائCی برخCی تعصCبات در مCيان تCوده هCای              

اوليCن اقدامCات پرولCتاريا، کCه پاکسCازی طويلCه هCای پر از کثافت رژيم سابق و بيرون         

 .راندن ساکنان آنست، با پشتيبانی فعّال تمام ملت روبرو خواهد گشت

ايCCن پاکسCCازی سياسCCی بCCا سCCازماندهی مجCCدد دمکراتCCيک تمCCام مناسCCبات اجتماعCCی و 

زيCر نفCوذ فشCارها و مطالCبات بلاواسطه       حکومCت کارگCری     . دولتCی تکمCيل خواهCد شCد       

 ...ناچار خواهد گشت قاطعانه در کليه مناسبات و رويدادها مداخله کند

اوليCن تکلCيف حکومCت کارگری اخراج از حکومت و ارتش کليه افرادی خواهد بود       

کCه بخCون مCردم آلCوده انCد و بCر کCناری و يCا انحCلال تمCام هCنگ هائCی که بيش از همه                 

اينکار می بايد در همان اولين روزهای انقلاب . بCر ضد مردم شده اند مرتکCب جCنايات     

يعنCCی مدتهCCا پCCيش از ايCCنکه معرفCCی نظCCام مأموريCCن منتخCCب و مسCCئول و     . انجCCام شCCود

ليکCCن مطلCCب بCCه هميCCن جCCا خCCتم       . سCCازماندهی ميلCCيس سرتاسCCری امکCCان داشCCته باشCCد  

 کCار روزانه، مسأله  دمکراسCی کارگCری بلافاصCله بCا مسCائل طCول سCاعات        . نمCی گCردد   

 .ارضی، و مسأله بيکاری مواجه خواهد بود



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥٦

با گذشت هر روز سياست پرولتاريای صاحب قدرت عميق تر . يک چيز روشن است

همگCCام بCCا آن بCCندهای .  آن هCCر چCCه بيشCCتر روشCCن خواهCCد شCCدماهيCCت طبقاتCCیگشCته، و  

تی دهقانان شکل  انقلابCی ميان پرولتاريا و ملت از هم گسيخته خواهد شد، تجزيه طبقا            

سياسی بخود خواهد گرفت، و همراه با مشخص شدن سياست حکومت کارگری، يعنی  

خاتمه ی سياست های کلی دمکراتيک و تبديل آن به سياست طبقاتی، ميزان خصومت 

 .ما بين بخش های ترکيب دهنده ی ملت افزايش خواهد يافت

ئCCی و تعصCCبات  ضCCد  بورژوا–اگCCر چCCه عCCدم سCCنت هCCای انباشCCته شCCده ی فردگرائCCی   

. پرولتری در ميان دهقانان و روشنفکران به قدرت رسيدن کارگران کمک خواهد کرد             

ليکCن از طCرف ديگCر لازم اسCت در نظCر داشCته باشCيم کCه عCدم ايCن تعصCبات ناشی از                 

آگاهCی سياسی نبوده، بلکه به سبب توحش سياسی، بی شکلی، عقب افتادگی و فقدان        

 از اين خصوصيات، بهيچ روی نمی تواند شالوده ی هيچيک. شخصيت اجتماعی است

 .قابل اعتمادی برای سياست همگون و فعال پرولتری بوجود آورد

 دهقانان، يعنی قشر ويژه ای که تمام بار بر دوش       کليهالغCاء فئودالCيزم بCا پشتيبانی        

وضع ماليات بر درآمد تصاعدی نيز مورد پشتيبانی اکثريت         . آنست، روبرو خواهد شد   

 Cان قرار خواهد گرفت    عظCولی هر قانونی که به منظور حمايت از پرولتاريای . يم دهقان

کشاورز وضع گردد نه تنها با همدردی فعال اکثريت دهقانان روبرو نخواهد شد، بلکه 

 .حتی با مخالفت فعّال اقليتی از آنان نيز برخورد خواهد کرد

اخل روستاها بکشاند تا بدين پرولCتاريا ناگزيCر خواهCد شد مبارزه ی طبقاتی را به د       

ترتيCب آن اشتراک منافعی را که، عليرغم دامنه ی نسبتاً محدود آن، بی شک در ميان        

پرولتاريا از همان نخستين لحظه ی بدست . تمCام دهقانCان يافCت مCی شود، از بين ببرد       

 گرفتن قدرت ناچار خواهد بود که در تخاصم ما بين فقيران روستا و ثروتمندان آن، ما

در عين حال که . بيCن پرولتاريای کشاورزی و بورژوازی کشاورزی، تکيه گاهی بيابد     

ناهمگونCی دهقانCان مشCکلاتی ايجCاد مCی کCند و پايCه هCای سياست پرولتری را محدود                 

خواهد ساخت، افتراق طبقاتی ناکافی نيز موانعی در راه بردن مبارزه طبقاتی انکشاف 
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.  تکCيه گاه پرولتاريای شهری باشد، ايجاد می کند يافCته بمCيان دهقانCان، کCه مCی توانCد       

 .سيمای خصمانه ی عقب افتادگی دهقانان بسوی پرولتاريا معطوف می گردد

از شCور افCتادن دهقانCان، انفعال سياسی آنان و بالاتر از همه مخالفت فعالانه اقشار      

خواهد فوقانCی آن، ناچCاراً بCر بخشCی از روشCنفکران و خرده بورژوازی شهری تأثير             

 .گذاشت

بديCنگونه هCر چCه سياسCت پرولCتاريا بعCد از تسخير قدرت مشخص تر و قاطعانه تر            

تمام اينها . باشCد، تکCيه گاهCی کCه بCر آن قCرار دارد محدودتر و لرزان تر خواهد گرديد                

 ....کاملاً محتمل و حتی اجتناب ناپذيرند

اريا مواجCCه دو جنCCبه ی عمCCده ی سياسCCت پرولCCتری کCCه بCCا مخالفCCت متحديCCن پرولCCت     

 . استانترناسيوناليزم و اشتراکی کردنخواهد شد 

عقCCCب افتادگCCCی و خصCCCلت خCCCرده بورژوائCCCی دهقانCCCان، ديدگCCCاه تCCCنگ روسCCCتائی و           

انزوای شان از عهد و پيوندهای سياسی و جهانی، اشکالات وحشتناکی در راه تحکيم 

 .سياست انقلابی پرولتاريای در قدرت ايجاد خواهد کرد

موضوع که وظيفه ی سوسيال دمکراتها اينست که وارد حکومت موقت      تصور اين   

شCCده و رهCCبری آن را در خCCلال دوران اصCCلاحات دمکراتCCيک انقلابCCی بدسCCت گCCيرند، و  

بCرای خصCلت هر چه راديکال تر اصلاحات مبارزه کرده و بدين منظور بر پرولتاريای       

امه ی دمکراتCCيک،      و سCCپس، بعCCد از بانجCCام رسCCاندن بCCرن   -متشCCکل شCCده اتکCCاء کنCCند   

قلعCه ای را کCه بCنا کCرده رهCا سازند تا راه برای احزاب بورژوائی گشوده شود و خود         

بروند و به اين ترتيب يک دوره ی سياست پارلمانتری          )) اپوزيسيون((بجناح مخالف   

را افتCCتاح نمايCCند، بمعCCنای تصCCور حقCCايق بگونCCه ايسCCت کCCه بCCه نفCCس مفهCCوم حکومCCت     

" از نظر اصولی"اين بدين علت نيست که چنين امری      . می آورد کارگری خدشه وارد    

 بلکه به - مطرح کردن مسأله به اين شکل تجريدی عاری از معناست   -غير مجاز است  

ايCن علCت اسCت کCه چنيCن امCری مطلقاً غير حقيقی و بدترين نوع خيالبافی يعنی نوعی          

 . خيالبافی انقلابی مبتذلانه است
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 :بدين دليل

 مCا بCه بCرنامه هCای حداکCثر و حداقCل، در دورانCی کCه قCدرت در دست            تقسCيم بCرنامه   

همين واقعيت وجود . بCورژوازی قCرار دارد، واجCد اهميت اصولی وافر و عميقی است           

قCCدرت در دسCCت بCCورژوازی تمCCام مطالباتCCی را کCCه بCCا مالکيCCت خصوصCCی وسCCايل تولCCيد  

اتCCی محCCتوای انقCCلاب چنيCCن مطالب. تلفCCيق ناپذيCCرند از بCCرنامه حداقCCل مCCا حCCذف مCCی کCCند  

 .سوسياليستی را تشکيل داده و مستلزم ديکتاتوری پرولتری است

ليکCن بمجCرد انCتقال قCدرت بCه يک حکومت انقلابی با اکثريتی سوسياليستی، تقسيم        

بCCرنامه بCCه حداکCCثر و حداقCCل تمCCام معنCCی خCCود را، هCCم از لحCCاظ اصCCولی و هCCم در عمCCل         

مت پرولتری بهيچوجه نمی تواند خود را در  يک حکو . بCی درنCگ از دسCت خواهد داد        

. مسCCأله ی هشCCت سCCاعت کCCار در روز را در نظCCر بگCCيريم.چنيCCن چارچوبCCی محCCدود کCCند

همCانطور کCه مCی دانCCيم ايCن بهCيچوجه مناسCبات    سCCرمايه داری را نقCض نمCی کCCند و         

ولی بگذاريد . بنابرايCن يک بند برنامه ی حداقل سوسيال دمکراسی را تشکيل می دهد   

. جرای واقعی اين اقدام را در دوران انقلاب، در زمان تشديد شور طبقاتی مجسم کنيم          ا

شCک نيسCت که در اين صورت اين اقدام با مقاومت متشکل و قاطعانه سرمايه داران،                

 .بطور نمونه بشکل تعطيل کارخانه ها و اخراج کارگران، روبرو خواهد شد

حکومت چه می بايد بکند؟ يک .  شد صCدها هCزار کارگCر بCه خCيابانها رانCده خواهCند             

حکومCت بورژوائCی، هCر قCدر هCم راديکCال باشCد، هرگCز اجCازه نخواهCد داد که اوضاع                 

پس . بديCن مCرحله برسCد، زيCرا بCا تعطيل کارخانه ها قدرت خود را از دست خواهد داد        

ناچCار بCه عقCب نشCينی خواهCد شCد، هشCت سCاعت کCار اجCرا نخواهCد گشت و کارگران                         

 .ب خواهند گرديدناراضی سرکو

تحCت استيلای سياسی پرولتاريا اجرای هشت ساعت کار در روز کلاً به نتايج کاملاً           

واضح است برای حکومتی که خواهان اتکاء بر پرولتاريا و نه . متفاوتی خواهد رسيد

" بCCی نظCCر "مانCCند ليبرالCCيزم بCCر سCCرمايه باشCCد و خواسCCتار ايفCCای  نقCCش واسCCطه ی        

 بسته شدن کارخانه ها بهانه ای برای افزايش ساعات کار        . دمکراسCی نيست   -بCورژوا 
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بCCرای يCCک حکومCCت کارگCCری فقCCط يCCک راه وجCCود دارد و آن        . روزانCCه نخواهCCد بCCود  

مصCادره ی کارخانCه هCای تعطCيل گشCته و سCازماندهی تولCيد بCر مبنائی اجتماعی شده                    

 .است

ه پيروی از فرض کنيم که حکومت کارگری، ب: البCته مCی تCوان ايCنطور استدلال کرد     

بCCرنامه اش، حکCCم هشCCت سCCاعت کCCار در روز را صCCادر کCCند، اگCCر سCCرمايه دسCCت بCCه        

مقاومتCCی زنCCد کCCه نCCتوان بCCا توسCCل بCCه بCCرنامه ی دمکراتCCيک بCCر مبCCنای حفCCظ مالکيCCت     

خصوصCی بCر آن فCائق آمCد، سوسCيال دمکراتها استعغا داده، و دست بدامان پرولتاريا        

ه گروه عضو حکومت مشکل گشا خواهد بود، چنيCن راه حلی فقط از ديدگا   . مCی گCردند   

بعد از استعفای . امCا بCرای پرولCتاريا و يCا بCرای انکشCاف انقCلاب راه حلی نخواهد بود         

سوسCيال دمکCراتها وضCعيت عيCناً مانCند آن زمانCی خواهCد بCود کCه سوسCيال دمکراتها            

ت گريCCز از مقCCابل مخالفCCت متشCCکل سCCرمايه خيانCC. ناچCCار بCCه تسCCخير قCCدرت شCCده بودنCCد

برای حزب . بزرگتری به انقلاب خواهد بود تا اينکه از ابتدا از تقبل قدرت امتناع شود   

طCبقه کارگCر حقيقCCتاً بسCيار بهCتر خواهCCد بCود وارد حکومCت نگCCردد تCا ايCنکه نتCCيجه ی         

 .ورودش، نشان دهنده ی ضعفش باشد و سپس استعفايش را بدنبال داشته باشد

يائCی کCه بقCدرت رسCيده ناچار است مؤثرترين         پرولتار. بگذاريCد مCثال ديگCری بزنCيم       

اقدامCCات را در راه حCCل مسCCأله بCCيکاری باجCCرا بگCCذارد، زيCCرا کCCاملاً بديهCCی اسCCت کCCه         

نمايCندگان کارگCران در حکومت نمی تواند مطالبات کارگران بيکار را با استدلالاتی در      

 .باره ی خصلت بورژوائی انقلاب پاسخ گويند

 چگونگی آن در حال حاضر برای ما    -ان را تقبل کند   ولی اگر حکومت مخارج بيکار    

 ايCن بCه معCنای يک تغيير فوری و کاملاً اساسی در توازن قوای اقتصادی    -مهCم نيسCت   

سCCرمايه داران، کCCه در اِعمCCال جCCور و سCCتم بCCر کارگCCران    . بCCنفع پرولCCتاريا خواهCCد بCCود 

 قتصCCادیلحCCاظ اهميشCCه متکCCی بCCه وجCCود ارتCCش ذخCCيره ی کCCار بودنCCد، خويشCCتن را از  

 را نيز از آنها سياسیدر عيCن حCال حکومCت انقلابCی قCدرت      . زبCون حCس خواهCند کCرد     

 .سلب کرده است
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حکومCت بCا تقبل مخارج بيکاران، در نتيجه ی مخارج اعتصاب کنندگان را هم تقبل             

اگCCر ايCCنکار را نکCCند، مسCCتقيماً و بCCی چCCون و چCCرا پايCCه هCCای وجCCود خCCود را    . مCCی کCCند

 .تضعيف می کند

  Cی به جز توسل به بيرون راندن کارگران،            در ايCرمايه داران راهCرای سCورت بCن ص

واضCCح اسCCت کCCه کارفCCرمايان مCCدت بسCCيار   . يعنCCی تعطCCيل کارخانCCه هCCا باقCCی نمCCی مCCاند   

بيشCCتری مCCی توانCCند وقفCCه در تولCCيد را تحمCCل کنCCند تCCا کارگCCران، و بنابرايCCن حکومCCت      

ن مصادره ی کارخانه ها و کارگCری در مقCابل اخCراج عمومCی فقCط يک پاسخ دارد و آ       

 .شروع به توليد جمعی يا دولتی، حداقل در بزرگترين آنها، است

. در کشCCاورزی مصCCادره ی زميCCنها بCCه تنهايCCی مسCCائل مشCCابهی ايجCCاد خواهCCد کCCرد     

بهCCيچوجه نCCبايد تصCCور شCCود کCCه حکومCCت پرولCCتری بCCه محCCض مصCCادره ی امCCلاک           

آنها را قطعه قطعه کرده و برای خصوصی که کماکان به مقياس عظيمی توليد ميکنند، 

در اين زمينه تنها مسير ممکنه      . بهره برداری به توليدکنندگان کوچک خواهد فروخت      

بCرای حکومCت کارگCری سازماندهی توليد تعاونی تحت کنترل جمعی و يا مستقيماً زير          

 .ولی اين مسير در جهت سوسياليزم است. نظر دولت است

          Cی دهCان مCنی نشCنها بروشCام ايCد که سوسيال دمکراتها نمی توانند در حاليکه به تم

 و عقب نشينی نمی نمايندکارگران از پيش تعهد می دهند که در مورد برنامه ی حداقل 

، به يک قدم فراتر نخواهند گذاشتدر آن واحCد بCه بCورژوازی نCيز قول دهند که از آن           

. لاً غير ممکن استتحقCق چنيCن قCرار داد دوجانCبه ای کام        . حکومCت انقلابCی راه يابCند      

هميCن واقعيCت کCه نمايCندگان پرولCتاريا نCه بمCثابه ی گCروگانهای زبCون بلکه بمثابه ی               

نيروی رهبری کننده وارد حکومت می شوند، خط مرز بين برنامه حداقل و حداکثر را              

.     اشCCتراکی کCCردن را در دسCCتور روز قCCرار مCCی دهCCد     بديCCن معCCنا کCCه   . از بيCCن مCCی بCCرد  

 آن پيشCروی پرولCتاريا در اين جهت باز خواهد ايستاد بهيچوجه، نه       مCرحله ای کCه در     

 .به نيات اوليه حزب پرولتری، بلکه به تناسب نيروها بستگی دارد
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 از ديکتاتوری پرولتری در انقلاب ويژه ایبايCن دلCيل نمCی توان از هيچگونه شکل         

به ) ا و دهقانانيا ديکتاتوری پرولتاري( پرولتری دمکراتيکبورژوائی، از ديکتاتوری 

طCبقه کارگCر بCدون خCودداری از فراتCر رفتCن از حCدود بCرنامه دمکراتيک              . سCخن رانCد   

هرگونه اوهامی در . خويش نمی تواند خصلت دمکراتيک ديکتاتوری خود را حفظ کند  

ايCCن مCCورد مصCCيبت آمCCيز بCCوده، و از همCCان آغCCاز بCCه سوسCCيال دمکراسCCی خدشCCه وارد   

 .خواهد آورد

در عين حال که .  تسCخير قCدرت، تا به آخر برای آن خواهد جنگيد          پرولCتاريا پCس از    

يکی از سلاح های اين مبارزه در راه حفظ و تحکيم قدرت، آژيتاسيون و سازماندهی،     

نظCCام . بخصCCوص در روستاهاسCCت، اسCCلحه ديگCCر سياسCCت نظCCام اشCCتراکی خواهCCد بCCود  

 گردد که حزب بعد از اشتراکی نه فقط تنها راه اجتناب ناپذير، پيشروی از موضعی می

در دسCCCت گرفتCCCن قCCCدرت در آن قCCCرار خواهCCCد گرفCCCت، بلکCCCه بCCCا پشCCCتيبانی پرولCCCتاريا،          

 .وسيله ای هم برای حفظ اين موقعيت خواهد بود

 ايده ای   -هنگامCی که ايده ی انقلاب لاينقطع در مطبوعات سوسياليستی فرموله شد           

ی رشCCCد يابCCCنده ی اجتماعCCCی،       کCCCه نCCCابودی اسCCCتبداد و فئودالCCCيزم، همCCCراه بCCCا تضCCCادها   

طغCCيان هCCای بخشCCهای نويCCن تCCوده هCCا، و حمCCلات پCCی در پCCی پرولCCتاريا علCCيه امتCCيازات  

اقتصCادی و سياسی طبقات حاکمه را به انقلاب سوسياليستی پيوند می داد، مطبوعات             

ما تا بحال بسيار تحمل کرده ايم، "مCا فCرياد هماهCنگ خشمشCان بCر آمد که       " مترقCی "

انقلاب راهی نيست که بتوان به آن اعتبار .  را ديگCر نمCی توانيم اجازه بدهيم     ولCی ايCن   

هدف . مبادرت به اقدامات استثنائی فقط در شرايط استثنائی مجاز است. قانونی بخشيد 

بلکه اينست که آن را هر چه زودتر . جنCبش آزادی بخCش مCداوم سCاختن انقلاب نيست        

 .... و ذلکو غيره"  هدايت کندقانونیبه مجراهای 

نمايCندگان راديکCال تCر هميCن دمکراسی جرأت نمی کنند عليه انقلاب حتی از ديدگاه              

برای آنان . مشCروطه ای کCه تاکCنون بدست آمده است موضع بگيرند    " دسCتاوردهای "

ايCن عجCوزه ی پارلمانCی، اسCبق بCروجود خCود پارلمانCتريزم، اسCلحه نيرومCندی برای                    
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. آنها راه ديگری را بر می گزينند. سCوب نمCی شCود     مCبارزه علCيه انقCلاب پرولCتری مح        

آنان موضع خود را نه بر مبنای قانون، بلکه بر مبنای آنچه که بنظرشان پايه واقعيت       

سياسی، و " واقع بينی"تاريخی، بر مبنای " امکان" بر مبنای -می آيد قرار می دهند

ه؟ آنتونCCCيو، آن و چCCCرا کCCCه نCCC ". مارکسCCCيزم"بالاخCCCره، حتCCCی بCCCر مبCCCنای  ..... بالاخCCCره

 :بورژوازی زاهد و نيزی، چه خوش گفت

 ."شيطان می تواند برای قصد خويش از کتاب مقدس نقل قول بياورد"

ايCن دمکCراتهای راديکال نه تنها ايده ی يک حکومت کارگری در روسيه را عجيب                

و غريCب می پندارند، بلکه حتی امکان انقلاب سوسياليستی در اروپا را هم در دوران             

پCيش شCرط های انقلاب   "آنهCا مCی گويCند      . اريخCی ای کCه در پCيش داريCم رد مCی کنCند              ت

آيCا ايCن حقيقCت دارد؟ مسCلماً نمCی تCوان از تعييCن موعد انقلاب           ." هCنوز مرئCی نيسCتند     

سوسياليسCتی سCخن رانCد، ولCی لازم اسCت چشCم اندازهCای تاريخCی واقعی آن را نشان                

 .داد

 

 

 


